
  
  التبیانواکاوی معناشناختی عقل در زبان عربی و قرآن کریم با تکیه بر آراء شیخ طوسی در 

  1باقر قرباني زرين

  چكيده
کـرد کـه در ایـن نوشـتار بـا  واژة عقل ومشتقات آن در زبان عربی، پیش از نزول قرآن کریم بر مفاهیمی خاص دلالت می

آنگاه با بررسی مفهوم عقل در قرآن کریم به عنوان یک حوزة . های عربی واکاوی خواهد شد غت و نیز سرودهمراجعه به آراء اهل ل

نشین و هم معنا و جانشین آن با تکیه بر تفسیر گرانسنگ التبیان شیخ طوسی کارکردهای عقـل تبیـین  معنایی و برترین مفاهیم هم

  . خواهد گشت

  

  .، مفاهیم هم نشین، مفاهیم جانشین، قرآن، لغت و شعرعربی عقل و کارکردهای آن:ها کلید واژه
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  مقدمه
ٍبلسان عربی مبین«: اگر چه قرآن کریم به زبان عربی فصیح نازل شد ٍ ولی ) ١٩۵ ،الشعراء (»ٍ

رسید که از جهت مفاهیم و معانی نیز فقط در محدودة مفاهیم واژگـان  در بدو امر چنین به نظر می

حصر مانده است، و حال آنکه بسیاری از این واژگان در فرهنگ قرآنـی عربی پیش از عصر نزول من

گاه این معانی، بی ارتباط با پیشینة معنـایی . مفهومی نوین یافتند و بر معانی جدیدی دلالت کردند

انگیز و یکی از وجوه اعجاز در قرآن  واژگان نبودند ولی گسترة مدلولهای قرآنی آنها گاه بسیار حیرت

یکی از این واژگان، عقل است که معنای لغوی و کارکرد آن در میـان قـوم . شدند  میکریم محسوب

عرب، پیش ازنزول قرآن بسیار محدود بود ولـی در سـایه سـار قـرآن تحـولی شـگرف یافـت و بـر 

  . مفاهیمی ارزشمند دلالت کرد

  عقل در لغت و شعر عربي
تـوان بـرای آن در نظـر  ایی کـه مـیترین معنـ با توجه به کارکردهای واژة عقل در عربی، اصلی

َعقل لسانه: است» بازداشتن و حفظ کردن«گرفت  َ َ کفه: َ
َّ

ُزبانش را بازداشت، عقل بطـن المـریض : َ َ َ َ :

ِباز ایستاد، عقل البعیر بالعقال) پس از روان شدن(شکم بیمار 
َ َ َ شتر را با پای بند از رفتن بازداشـت : َ

  )٣۴٢ ، راغب اصفهانی،١/١۵٩خلیل بن احمد، (

عقل«طرفه آنکه در زبان عبری نیز 
ِّ
مـصطفوی، : نـک(با مفاهیمی نزدیک به همین معنا به کار رفته است » ِ

عقل«در عبری بستن دو پای خم شدة شتر را به رانش ) ٨/١٩۵
َ َ   )Mashkour ,2/576(»گویند» َ

 را به معنی عقل) ١٧٧(لبیدبن ربیعه . های عربی نیز به این معانی اشارت رفته است در سروده

ِ پناهگاه و حـصن را نیـز عقـل ١ .برده استدوراندیشی که مایة حفظ و ظفرمندی آدمی است به کار 
کوه استوار و دست نایافتنی و انسانی را که در دشـواریها بـدو ) ١/١۶٠خلیل بن احمد، (اند  خوانده

ِپناه برند نیز معقل نامیده
ْ د که در خانه مانده و حفظ شده عقیله زنی را گوین) ٢/٩٣٩ابن درید، (اند  َ

 ٢.بـرده اسـت ای عقیله را در ایـن معنـا بـه کـار در سروده) ٧١(شاعر جاهلی، امری القیس . است

                                                 
 و لقَد افْلَح من كان عقلَ    اعقلي ان كنُت لما تَعقلي - 1

2 - اتَرابٍ لها لا دميمه أنَبِ    عقيلهج لتن تأمخَلقٍ ا و لاذات 
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ّالله بن قیس الرقیات  عبید َ ِنیز جمع عقیله، عقائل، را به معنی مروارید دست ناخورده و بکـر ) ١١٢(ُ
  ١.آورده استو محفوظ 

عقلت القتیـل یعنـی : معنایی، کاربرد عقل در معنای دیه استدیگر معنای مرتبط با این حوزة 
َ ُ ْ َ َ

ِانس بن مدرک در سروده) ۴/٧٠ابن فارس، . (دیة مقتول را پرداختم
ُ َ آنـرا نقـل ) ١/١٨( ای که جاحظ َ

کرده به واقعة قتل سلیک و پرداخت دیة او اشاره 
َ   ٢ .کرده استُ

 پرداخت دیـه بـر عهـدة آنـان قـرار گرفتـه شود که عاقله نیز برخویشان و قبیلة قاتل اطلاق می

ًصار دم فلان معقله علی قومه: اصمعی نقل کرده است.است ُ ْ َ
ٍ

ُ یعنی طایفة قاتل پرداخـت دیـه را بـه . َ

شـود و  اند که مانع از قـصاص مـی دیه را ازآن سبب عقل نامیده) ابن فارس، همانجا. (گردن گرفتند

ّلب به نقل از ابـن اعرابـی عقـل را تثبـت و تـأنی در ثع) ١/٢۴٠ازهری، (کند  جان قاتل را حفظ می ّ

عقـل . شود کارها بدون شتابزدگی به انجام رسد که موجب می) ١/٢۴١ازهری، (کارها دانسته است 

ودر انگلیـسی و ) xrat(در پهلـوی آن را خـرد . ها نیز به کار رفته اسـت در همین معنا در دیگر زبان

  ).١٧٨افنان، . (نامند  میintellectus و در لاتین  intelligence , intellectفرانسوی 

  مفهوم عقل در دورة جاهلي
ِبود که اشخاص در اوضـاع پیوسـته در حـال » شعور عملی «  کلمة عقل در آن دوران به معنی ِ

ِشـاعر راهـزن ) ٧٨ایزوتـسو، (دادند و این لازمة زندگی در بیابان و بادیه بـود تغییر از خود نشان می
رة جاهلی، شنفری دو) صُعلوک(

َ   : ای به همین معنا اشاره کرده است در سروده) ٢٨(َْ

ٍلعمرک ما فی الارض ضیق علی امری
ٌ

ِ
َ ُ ْ َ با أو راهـری راغـسَ    َ

ً
با و هو ـ
ً

یعقل
ُ
ِ
ْ َ ٣  

پـردازد بـه نکتـة جـالبی اشـاره  آنگاه که به مقایسة عقل یونانی و عقل عربـی مـیاحمد امین 

نگریـستند و آن را اجزائـی پیوسـته  امع و فراگیر بـه جهـان هـستی مـییونانیان با دیدی ج«: کند می

دانستند و به دنبال اصل و منشأ قانون هستی بودند، ولی اعراب با نگرش به محیط اطـراف خـود  می

شـد و در آن بـاره شـعر  کرد عواطف و احساساتشان برانگیخته می اگر چیزی توجه آنان را جلب می

 -۴١همـو، (.»ندیشگی دیگری نداشتند که به تحلیل فلسفی آن بپردازنـدسرودند زیرا خاستگاه ا می

۴٢(   

                                                 
 لĤَّلِلمَ تنََلْها مثاقب ال    دره من عقائلِ البحرِ بِكرٌ - 1

 كالثور يضْرب لما عافَت البقرُ    انّي و قتلي سليَكًا ثم اعَقله - 2

 .كند به جان تو سوگند زمين هيچگاه تنگ نخواهد بود براي انسان خردمندي كه آرزومندانه يا بيمناك شب روي مي - 3
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  عقل در فرهنگ اسلامي
توان گفت که  در ارتباط با پیوند میان عقل در معانی لغوی و کارکردهای آن در وجود آدمی می

یکـی قـوا و نیرویـی درونـی در انـسان کـه: در فرهنگ اسلامی عقل با دو مفهوم به کار رفته اسـت
ُ

 

در سخنی از حـضرت . بندد آمادگی پذیرش دانش را دارد و دو دیگر دانشی که آدمی آن را به کار می

-٣۴١راغب اصـفهانی، : نک(علی علیه السلام عقل به دو گونة مطبوع و مسموع تقسیم شده است 

ٌفالعقـل فنـان مطبـوع و «: نیز با توجه بـه ایـن سـخن آن حـضرت سـروده) ۴۶٨(ابن معتز ) ٣۴٢
ِ
ّ َ ُ

  .»ٌصنوعم

َو مکتسب ) مطبوع(عقل را غریزی ) ٢۶٣-٢۶٢(عنصرالمعالی کیکاووس  دانـسته ) مصنوع(ُ

عقل غریزی هدیة خداوند است و . عقل غریزی را خرد خواننده و عقل مکتسب را دانش«وگفته که 

عقـل که این » .مکتسبی را با غریزی یار کن تا بدیع الزمان باشی... به تعلیم از معلم بنتوان آموخت

) ٩٠، ٣۵، خوان الاخوانناصرخسرو، (اند  خوانده» اصل آفرینش«و » نخست پدید آوردة باری«را 

ِبیان همان مفهوم نخستین عقل است که ملاک تکلیف آدمی است وخداوند بندگان را به واسـطة آن 
نکتة مهمـی ) ٣۴٢(راغب اصفهانی ) ١١-١/١٠؛ کلینی، ١/٣١٠برقی، : نک(دهد ثواب و عقاب می

خداوند هرگاه در قرآن کریم کافران را به دلیل عـدم تعقـل مـذمت کـرده مـراد : ا یادآور شده استر
ّ

گفتنی است مشتقات .  البقره١٧١مفهوم دوم عقل است یعنی همان عقل اکتسابی، در آیاتی نظیر آیة 

 بار؛ ٢۴ ، تعقلون: بدین ترتیب) ۴۶٩-۴۶٨عبدالباقی، ( بار در قرآن به کار رفته است ۴٩واژة عقل 

 بار، عقلوه و نعقل و یعقلها هر کدام یک بار٢٢: یعقلون
ُ
ِ ِ
ْ َ َ .  

قابل توجه آن که خود واژة عقل و یا اسم فاعل آن در قرآن کریم نیامده و فقط مـشتقات فعلـی 

آن به کار رفته است، ظاهرا لفظ عقل با مفهومی که امروزه شناخته می
ً

شود از نامهایی است کـه بـه  

 استعمال، نو پدید است از این رو فقط مشتقات فعلی آن در قرآن به کار رفته است نـه دلیل غلبه در

  )٢/٣٩۶طباطبایی، (خود آن 

  ماهيت عقل از منظر شيخ طوسي
 البقره پس از اشاره به معـانی لغـوی عقـل کـه ۴۴در تفسیر آیة ) ٢٠١-١/٢٠٠(شیخ طوسی 

به واسطة ) عاقل(هایی است که  موعه دانشعقل مج: پیش تر بدانها اشاره شد، در تعریف عقل گفته

ّسـپس از قـول رمـانی . آورد ، واجبات الهی را بجا مـی حصول آنها از کردارهای زشت دوری گزیده ُ [
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دارد و هـر چقـدر ایـن  آورده که عقل همان دانش نخستین است کـه از انجـام کـار زشـت بـاز مـی

تهای دیگری نیـز در تعریـف عقـل بـا شیخ طوسی عبار. تر است بازدارندگی بیشتر باشد عقل، قوی

آورده است دال بر اینکه عقل، شناختی است که بواسطة آن اجمالا میان زشت و نیکـو » قیل«تعبیر 

افتد، یا اینکه عقل قوا و نیرویی است که می جدایی می
ُ

توان به وسیلة آن از شاهد بر غایب استدلال  

داند  می» قریبه المعانی«ها یکی است و آنها را  افزاید که حاصل این عبارت سپس می). همانجا(کرد

تواند به کمـال رسـد در حـالی کـه فاقـد برخـی  گوید که عقل می آنگاه در فرق میان عقل وعلم می

مانند کسی که به کمال عقلی دست یافته اما مثلا نمی. هاست دانستنی
ً

داند که این انار ترش است یا  

: نیرنـک ().همانجا(تواند به کمال علمی دست یازد میشیرین، ولی درصورت نقصان عقل، آدمی ن

: دهـد شیخ طوسی  سپس اشکالی را مطرح کرده بدان پاسـخ مـی). ٣۶٧-٣۶۶ابوهلال عسکری، 

تواند گـواه باشـد ومـورد استـشهاد قـرار  اگر گفته شود ماهیت عقل، اختلافی است پس چگونه می

. شـود  اختلاف در قـضایای عقـل نمـیاختلاف در ماهیت عقل موجب: گوید گیرد؟ و درپاسخ می

شـود کـه در  نامند موجـب نمـی می» نیرو و قوا«و برخی دیگر آن را » شناخت«اینکه برخی عقل را 

قضایای عقل اختلاف ایجاد شود مانند آنکه هزار بیش از یک است، و موجـود غیـر معـدوم اسـت 

   )٢٠١/ ١همو،(.ودیگر قضایا

  انالتبيعقل و كاركردهاي آن در تفسير 
ها و کارکردهای عقل را بـر شـمرده اسـت بـدین  شیخ طوسی در تفسیر آیات، برخی از ویژگی

  : ترتیب

یا اهل الکتاب لِمَ    «:  آل عمران۶۵در تفسیر آیة . دارد ّعقل، آدمی را از ادعای بی دلیل باز می-١

مـراد از : گویـد شـیخ طوسـی مـی. »  تَعْقِلـونَ  تُحاجّونَ فی ابراهیمَ و ما اُنْزِلَتِ التوراهُ والانجیـلُ الاّمِـن بعـده اَفـلا              

کنیـد؟ چـه  ّیابید؟ چرا ادعای بی دلیل مطرح می ّآن است که فساد این ادعا را در نمی» افلاتعقلون«

هر چیـزی کـه فـساد و نقـص از آن . رسد در جایی که مطلب، معلوم البطلان و ظاهر الفساد باشد

مانـد و  ریق دانش است پس چگونه از رشد باز میبرخیزد از ساحت عقل به دور است، زیرا عقل ط

  )٢/۴٩٠(کند؟ خود ره گم می

 منکر آن چیزی است که عقل، انکارش کند-٢
َ ْ کـانوا  :  المائـده٧٩شیخ طوسی در تفسیر آیة .ُ

منکر همان قبیح است و به دلیل انکار: گفته» لایَتناهَوْنَ عَن مُنکَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئسَ ماکانوا یَفْعلونَ    
َ ْ  عقل، منکـر ُ

  1394 بهار و تابستان، 30 ، شمارهپژوهش ديني /// 100

هر آن چـه . کند پذیرد و بدان اقرار می ّانکار، ضد اقرار است، عقل کار نیک را می. نامیده شده است

  )۶١١-٣/۶١٠. (که عقل بدان اقرار کند حق است و هر آن چه را که انکار کندباطل

ّقدجاءت رسل ربنا بالحق«: الاعراف۵٣در تفسیر آیة  ِّ ُ ُ ُ ْ   :شیخ طوسی  آورده» َ

راری است از ناحیة کافران که آنچه را رسولان الهی بیاورند حـق اسـت زیـرا عقـل بـه این اق«

  )۴/۴٢٠. (»صحت آن گواهی دهد و باطل آن چیزی است که عقل گواه فساد آن باشد

و یجعلُ الرجْسَ علـی الـذین   «:  یونس١٠٠در تفسیر آیة . خردان است ِ عذاب و پلیدی از آن بی-٣

برخی درباره دعوت پروردگار و امر و نهی او تعقل نمی: ویدگ شیخ طوسی می» لایعقلون
ّ

کنند گویی  

  )۴٣٧-۵/۴٣۶. (که بی خردند و این سرزنش و عیب جویی سزاوار آنان است

فَلـم یَـسیروا فـی الارضِ فتکـونَ لهـم قلـوبٌ             اَ«:  الحـج۴۶در آیة . قلب، محل عقل و علم است-۴

شیخ طوسی  در تفسیر »  لاَتْعمَی الابصارُ و لکن تَعْمَی القلوبُ الّتی فی الصدوریَعقلونَ بها أو آذانٌ یسمعونَ بها فاِنّها

ایـن آیـه مـا را رهنمـون . ها عبرت گیرند مراد آن است که به واسطة قلب: گوید» ٌقلوب یعقلون بها«

به قلب، » عمی«، زیرا درپایان آیه صفت )٧/٣٢۶(سازد به این که قلب، محل عقل و علوم است می

طباطبـایی، : نیرنـک(کـوری قلـب همـان خـودداری از ادراک حـق اسـت .اد داده شـده اسـتاِسن

قـد بیّنّـا   «: بنابر نظر قرآن تبیین آیات الهی برای عاقلان سودمند و مثبت خواهد بود) ٣٨٩-٣٨٨/١۴

ولی برای کافرانی که کر و گنگ و کور باشند باب عقل ) ١١٨،آل عمران (»لکم الآیاتِ اِن کنتم تعقلـون     

 »صُــمٌّ بُکــمٌ عُمــیٌ فهــم لایعقلــون«. بــسته خواهــد مانــد از ایــن رو آیــات الهــی را درک نخواهنــد کــرد

به نظر ایزوتسو  سرچشمة فهم انسانی در ارتباط با آیات در قابلیتی روانشناختی است ) ١٧١،البقره(

ت قلب همان چیزی است که بـه آدمـی شایـستگی فهمیـدن آیـا) ١٧۵-١٧٣( .نام دارد» قلب«که 

و طُبِـع علـی قلـوبِهم فهـم         «: تواند چیـزی بفهمـد ُالهی را می دهد و اگر مهر شده باشد دیگر آدمی نمی

  . بدین سان پیوند میان قلب و عقل بس استوار و ناگسستنی خواهد بود) ٨٧،التوبه (»لایَفْقهون

  بررسي برترين مفهوم هم نشين عقل
های یک واژه با دیگـر واژگـان  ی هم نشینییکی از راههای پی بردن به یک حوزة معنایی بررس

آیات با فعل عقل در قرآن به اینجا می/ هم نشینی فراوان واژه ومصادیق آیه. است
َ َ را » آیه «انجامد که  َ

آیات در قرآن با دو مفهـوم بـه / آیه ) ٣١کرمانی، (اصلی ترین واژة کلیدی حوزة معنایی عقل بدانیم 

بـرای ... (بیعی وتکوینی همچون باد، باران، شـب، روز، باغهـا و های ط یکی نشانه: کار رفته است

های تشریعی که همان ارتباط خداوند با بشر در قالـب  و دوم نشانه) ١٢/، النحل٤/الرعد: نمونه نک
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، بـرای تفـصیل در مفـاهیم ایـن آیـات نـک، ٦١/، النـور ٢٤٢/البقره : برای نمونه نک(وحی است 

قرآن کریم، آیه در زبـان عربـی فقـط در معنـای نخـستین بـه کـار پیش از نزول ) ٤٠-٣٦کرمانی، 

و حـال ) ٢٠٧-١/٢٠٦ابن منظور، : نک(شد رفت و به عنوان نمودهای طبیعی در نظر گرفته می می

ها یا نمادهایی هستند که دخالت خداوند را در کارهـای بـشری  آنکه از منظر قرآن کریم آیات نشانه

گاه میدهند و فقط کسانی ازما نشان می تواننـد بـه  دارنـد و مـی» عقل«شوند که  هیت نمادین آنها آ

 الروم برخی آیات الهی باز ٢٨ تا ٢١در آیات ). ١٧١-١٦٩ایزوتسو، . (معنای واقعی کلمه بیندیشند

ٍان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون«گو شده و تعبیر  ٍ
َنفصل الآیات لقوم یعقلـون«و » یعقلون/ ّ

ٍ ِ
ّ َ ُ «

ی  فکر، اعتبار و نظر را در تفسیر ایـن آیـات بـه شـکل متـرادف بـه کـاربرده شیخ طوس. آمده است

) ٢٤٢-٨/٢٤١( .برای خردمنـدان و اندیـشمندان دانـسته اسـت» های روشن دلالت«را » آیات «و

فاعتبروا «:  الحشر٢آفرینش رابر عقلاواجب دانسته و به آیة ) عبرت گرفتن از(= ِناصرخسرو  اعتبار 

  ) ٢٦٥، زاد المسافر( .استشهاد جسته است» یا اولی الابصار

توان ازسمع، بصر، قلـب و هـدایت نیـز یـاد کـرد کـه  در بررسی مفاهیم هم نشین با عقل می

  .گنجد تفصیل آن دراین مقاله نمی

  برترين مفاهيم جانشين عقل و كاربردهاي آنها
بـرای اختـصار گیرد که  در بررسی مفاهیم جانشین عقل در قرآن کریم چندین مفهوم جای می

  :شود به ذکر چند مورد بسنده می

ّ لب-١
ُ

خلیل بن (اند  ّخالص از هر چیزی را لب گویند لذا مراد از آن را در آدمی عقل دانسته: 

گویی که اصل وجود آدمی عقل اوسـت و دیگـر اعـضای ) ١/٧۶، ابن درید، ٣١٧-٨/٣١۶احمد، 

تر از عقل  ّصفهانی  مفهوم لب را خاصراغب ا). ٢/١۶۴طریحی، (ای بیش نیست  وجود آدم پوسته

، از این )۴۴۶(ّشود ولی هر عقلی لب به حساب نمی آید ّدانسته وگفته که هر لبی عقل محسوب می

. دانـسته اسـت» اولو الالبـاب«رو احکامی که عقلهای خالص توانایی درک آن را دارند مخصوص 

عنی قلب، جوهر، ضمیر و مرکز آمده و در ِدر زبان عبری نیز لب به م) ٢۶٩/البقره: برای نمونه نک(

-١٠/١۵۴مـصطفوی، (ِزبانهای آرامی و سریانی لبـا بـه جـوهر آدمـی و خـرد اطـلاق شـده اسـت

 .ّدر قـرآن بـه جایگـاه لـب اشـاره کـرده اسـت» اولـی الالبـاب«شیخ طوسی  با تفسیر تعبیر )١۵۵

  ) ۶/٢۴٢؛ ١۶۶، ٢/١٠۶(
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؛ ١٩٩، ٧۴ابـوهلال عـسکری، (زی آمده استدر لغت به معنی بردباری و خرد ور: ِ حلم-٢

این واژه هم در دورة جاهلیت و هم در عصر نزول قرآن کریم بـر فـضیلت و ). ۴/٢٠٩ابن منظور ، 

ّدر سرودة متلمس، شاعر دورة جاهلی، حلم به معنی شناخت و تشخیص بـه . کرد مدح دلالت می

بزرگترین شـاعر . ترک با عقل استکه از کارکردهای مش) ٢٠٠ابوهلال عسکری،  (١.کار رفته است

ّمخضرم دورة جاهلی و اسلامی، حسان بن ثابت انصاری  جمع حلـم، احـلام، رادر معنـی ) ٢۶۶(ُ

  :خردورزی و دور اندیشی به کار برده است

ــرکم ــلام تزج ــب الا الاح ــاربن کع ُح ُ َ ُ َ
ٍ

َ
ِ  

ٍلابــأس بــالقوم مــن طــول و مــن عظــم
َ
ِ ِ ٍِ

َ  
  ج

ــاخی   ــوف الجم ــن الج ــتم م ــا وان َعن ُ َ
ِ

  رِّ

ِجـــسم البغـــال و احـــلام العـــصافیر
َ ُ َ

ِ ِ
ُ

ِ
٢  

  

جانشینی حلم بـرای عقـل ) ١/۴٩۴ابن درید، (ّو ازآنجا که جهل، ضد حلم دانسته شده است

، )٢٧۶(شود که انسان توازن عقل خودراحفظ کند به تعبیر ایزوتسو  حلم باعث می. شود دانسته می

ام تأمرهم احلا مهم بهذا ام :  الطور٣٢ شیخ طوسی  در تفسیر آیة. پس حلم پایة حقیقی عقل است
َ َ َُ ُ

َهم قوم طاغون آورده که مراد از احلام، عقول است و حلم به معنای مهلت دادن و نرمـشی اسـت » ٌ

، از ایـن رو خداونـد حلـیم و کـریم اسـت، زیـرا )٩/۴١٣(خوانـد که حکمت و خرد بدان فـرا مـی

  . دهد گنهکاران را به متقضای حکمت مهلت می

: نـک... (ُعلم، فقه، فکر، حکمت، نهیه، و: باشند  واژگان دیگر نیز جانشین عقل میبرخی از

  . ولی بررسی تفصیلی این مواد نیازمند فرصتی دیگر است) ٢٣-١٩احمدی، 

  نتايج مقاله
  .  بیشترین معانی عقل در زبان عربی با دو مفهوم باز داشتن و حفظ کردن در ارتباط است-١

ی، پیش از نزول قرآن بیشتر به معنای نوعی شعور اجتماعی بود که بـه  عقل در ادبیات عرب-٢

 . داد که در شرایط سخت و بحرانی تصمیماتی درست اتخاذ کند اش این امکان را می دارنده
بندی عقل را به غریزی و اکتسابی تقـسیم نمـود و هـر یـک از آنهـا  توان در یک تقسیم  می-٣

 .باشند میکارکردهای گوناگونی را عهده دار 

                                                 
   ليعلَماو ما علِّم الانسانُ الاّ    لذي الحلمِ قبلَ اليومِ ما تقُْرعَ العصا -1

حارث بن كعب خردهايتان شما را از هجوما باز         ) فرزندان(اي  : اين ابيات در هجو قوم حارث بن كعب سروده شده است           - 2
هايي چون اسـتران      تنومندي و بزرگ قامتي آدميان چيزي نيست، آنگاه كه تن         ! شما انسانهايي   سست و راحت طلبيد       ! دارد  نمي

 !شته باشندو خردهايي چون گنجشكان دا

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
52

77
0.

13
94

.1
4.

30
.5

.6
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
dm

ag
.ir

 o
n 

20
25

-0
7-

12
 ]

 

                               4 / 5

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.17352770.1394.14.30.5.6
http://pdmag.ir/article-1-375-en.html


  103///  التبيان در طوسي شيخ آراء بر تكيه با كريم قرآن و عربي زبان در عقل معناشناختي واكاوي  

 ماهیت عقل از منظر شیخ طوسی در راستای عقـل فطـری و ضـروری اسـت و بـا وجـود -۴

 . اختلاف در ماهیت عقل، اختلافی در حاکمیت عقل در قضایای علمی وجود ندارد
 عمده کارکردهای عقل در قرآن کریم از منظر شیخ طوسی تمیز میان حق و باطل، معرفت -۵

 . ِز سقوط در پرتگاه نافرمانی و سرکشی استشناسی و نگاه داشتن آدمی ا
گفته شد که آیات به عنـوان نـشانه . آیات الهی به عنوان برترین هم نشین عقل/  بررسی آیه -۶

گاه می شوند  . ها و نمادهایی هستند که فقط خردمندان از ماهیت نمادین آنها آ
ِ در بررسی دو مفهوم لب و حلم نیز به عنوان مفاهیم جانشی-٧

ّ ّن عقل معلوم گشت کـه لـب، ُ

عقل خالص است و هستة اصلی وجود آدمی و حلم نیز پایة عقل است و نرمشی که به واسطة حلم 

 .شود نشأت گرفته از حکمت و خرد است حاصل می

  1394 بهار و تابستان، 30 ، شمارهپژوهش ديني /// 104

  كتابشناسي
  .قرآن کریم

 ١٩٩٨، تحقیق رمزی منیر بعلبکی، بیروت جمهره اللغهابن درید، محمد بن الحسن،  .١
 .١۴٠۴، تحقیق عبدالسلام محمد هارون، قم معجم مقاییس اللغهد، ابن فارس، احم .٢
 .١٩۶١، بیروت دیوان ابن المعتزابن معتز، عبدالله،  .٣
 .٢٠٠٠، بیروت لسان العربابن منظور، محمد بن مکرم،  .۴
 .١۴٢١، قم معجم فروق اللغهابوهلال عسکری،  .۵
 .١٣٨٨در باب عقل، تهران  جستارهایی :سرچشمة حکمتدر » عقل در قرآن کریم«احمدی، مهدی،  .۶
 .١٣٨۴/١٩۶۴، تحقیق عبدالسلام محمد هارون، قاهره، تهذیب اللغهاز هری، محمد بن احمد،  .٧
 .١٩٨۶، بیروت نامة فلسفی ، واژه افنان، سهیل .٨
 .١۴٠٩/١٩٨٩، تحقیق حنا الفاخوری، بیروت دیوان امری القیسامری القیس،  .٩
 .١٣۶١رجمة احمد آرام، تهران ، تخدا و انسان در قرآنایزوتسو، توشیهیکو،  .١٠
 .١۴١٣، تحقیق السید مهدی الرجائی، قم المحاسنبرقی، ابوجعفر احمد بن محمد،  .١١
 .١٩۶٩، تحقیق عبدالسلام محمد هارون، بیروت  الحیوانبحر، جاحظ، عمروبن .١٢
 .١۴١٠/١٩٩٠، شرح و تحقیق عبدالرحمن البرقوقی، بیروت ّدیوان حسان بن ثابت الانصاریّحسان بن ثابت،  .١٣
 .تا ، تحقیق محمد سید کیلانی، قاهره، بیالمفردات فی غریب القرآنراغب اصفهانی، الحسین بن محمد،  .١۴
 .١٩۶٨، تحقیق محمدبدیع شریف، بیروت لامیه العربشنفری، ثابت بن الاوس،  .١۵
 .١٩٧١، بیروت المیزان فی تفسیر القرآنطباطبایی، محمد حسین،  .١۶
 .١٣۶٢یق السید احمد الحسینی، تهران ،تحقمجمع البحرینطریحی، فخرالدین،  .١٧
 .، تحقیق احمد حبیب قصیر العاملی، بیروت ،بی تاالتبیان فی تفسیر القرآنطوسی، محمد بن الحسن،  .١٨
 .١٣۶۴، قاهره المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریمعبدالباقی، محمد فؤاد،  .١٩
ّعبیدالله بن قیس الرقیات،  .٢٠  .١٣٧٨/١٩۵٨قیق محمد یوسف نجم، بیروت ، تحدیوان عبیدالله بن قیس الرقیاتُ
 .١٣۶۴، تحقیق غلامحسین یوسفی، تهران ، قابوسنامهعنصر المعالی کیکاووس .٢١
 .١۴١٠، تحقیق مهدی المخزومی و ابراهیم السامرائی، قم کتاب العینفراهیدی،خلیل بن احمد،  .٢٢
 .١٣٩١، تهران معنی شناسی عقل در قرآن کریمکرمانی، سعید،  .٢٣
 .١۴٠١، تحقیق علی اکبر غفاری، بیروت الکافی یعقوب، کلینی، محمد بن .٢۴
 .١٩٨۴، تحقیق احسان عباس، کویت دیوان لبیدبن ربیعهلبید بن ربیعه،  .٢۵
 .١٣۶٨، تهران التحقیق فی کلمات القرآن الکریممصطفوی، حسن،  .٢۶
 .١٣٣٨، با مقدمه و حواشی علی قویم، تهران خوان الاخوانناصرخسرو،  .٢٧
 .١٣٣٨مقدمه و حواشی علی قویم، تهران  بازاد المسافر،همو ،   .٢٨

29. Mashkour, M.J.: A Comparative Dictionary of Arabic, Persian And the Semitic Languages, 
Tehran1978.  [
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